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دردهــای بـی انتــهای مــادران غــزه

آوارگان فلسطینی در هیچ کجای غزه در امان نیستند

کودک و غرش موشک!
عبدالرحمـــان عمـــار و خانـــواده‌اش بـــه همراه صدهـــا خانـــواده فلســـطینی در جاده 
صلاح‌الدیـــن به ســـمت جنوب غـــزه در حرکت بودند کـــه ناگهان انفجـــاری مهیب در 

چنـــد صد متـــری آنها جهنمـــی واقعـــی را پیش روی شـــان به تصویر کشـــید.
روز جمعـــه 13 اکتبـــر، همـــان زمانـــی کـــه بـــا دســـتور تخلیه مناطق شـــمالی از ســـوی 
صهیونیســـت‌ها و تضمیـــن امنیـــت مســـیر بـــه غیرنظامیان، ســـاکنان شـــمال غزه با 
کوله بـــاری کوچک برای کوچ اجباری شـــان به ســـمت بزرگراه صلاح‌الدین و در مســـیر 
جنـــوب حرکت کردند، ارتش اشـــغالگر حتی نتوانســـت برای چند ســـاعت ســـر قول و 
حرفش بماند و در بمباران هوایی این مســـیر و هدف گرفتـــن خودروهای غیرنظامیان 

دســـت کم 70 فلســـطینی را به شـــهادت رساند.
عبدالرحمـــان که در زمـــان این حمله بـــه همراه والدیـــن و پنج خواهرش در یک تاکســـی 
ســـوار بـــود، می‌گوید: »زنـــده مانـــدن در آن مهلکـــه معجزه بـــود. کامیونی که بمـــب به آن 
خورد پر از زن و مرد و کودک بود. شـــاید ده‌ها خانواده خودشـــان را در آن جای داده بودند.«
هنوز هم یادآوری آن خاطره برای عبدالرحمان آســـان نیســـت و هر چه بیشـــتر تصاویر 
پیش چشـــمش می‌آید، رنگ صورتش ســـفیدتر می‌شـــود: »بعـــد از اینکـــه حمله تمام 
شـــد همه جا پر از اجســـاد مـــردم بود. برخی‌ها قطع عضو شـــده و هر کـــدام یک طرف 
افتاده بودند. آن لحظه این حس را داشـــتیم که دیگر وقت مردن‌مان رســـیده است.«
همـــه خانـــواده عبدالرحمان تـــا لحظاتی حتـــی قدرت حـــرف زدن نداشـــتند و انگار از 
ترس در جایشـــان خشـــک شـــده بودند: »ما نمی‌دانســـتیم باید چه کار کنیـــم... بعد 
از مدتی ســـرانجام کمی به خودمان مســـلط شدیم و به ســـمت جاده برگشتیم. وقتی 

به جنوب غزه رســـیدیم در یک مدرســـه مســـتقر شدیم.«
امـــا با اینکه مدارســـی کـــه پناهگاه شـــده بودند برای ســـازمان ملـــل بودند امـــا هیچ چیز 
حتـــی کمترین ضروریات زندگی در آنها پیدا نمی‌شـــد. خواهر 25 ســـاله عبدالرحمان که از 
شـــدت غمی کـــه در این چند روز دیـــده، نگاهی محـــو و بی‌رمق پیدا کرده بـــود، حرف‌های 
بـــرادرش را ادامـــه داد: »نه تنها ما غـــذا و آب نداریم، بلکه بـــرای زنانی مانند مـــن، مادرم و 
چهـــار خواهـــرم هیچ جای خصوصی وجـــود ندارد. ما بـــه خاطر ترس از خانـــه هایمان فرار 
کردیـــم اما آنجا دســـت کم حمام، اتاق، جای خـــواب و غذا برای خوردن داشـــتیم. اما اینجا 

در یک کلاس شـــش متری بـــا 30 نفر غریبه زندگـــی می‌کنیم.«
این در شـــرایطی اســـت که آوارگان برای آســـایش زنـــان و کودکان‌شـــان، کلاس‌ها را به 

آنهـــا اختصاص داده و شـــب‌ها مـــردان در حیـــاط می‌خوابند.

کابوسی که تمامی ندارد
آن شـــب‌هایی که حملات صهیونیست‌ها شـــدت می‌گیرد صدای جیغ و فریاد مدرسه‌های 

غـــزه را فرامی گیرد. عبدالرحمان می‌گوید: »ناگهان زمین شـــروع به لرزیدن می‌کند.«
هـــراس از صـــدای هولنـــاک بمباران‌ها خواب را از چشـــم همـــه گرفته اســـت. معدود 
افـــرادی می‌خوابنـــد و بقیـــه یا مشـــغول دعا هســـتند یا دور هـــم جمع شـــده‌اند و دعا 

می‌کننـــد کـــه هر چـــه زودتر صبح شـــود و ایـــن تاریکی خوفنـــاک به پایان برســـد.
خانواده عبدالرحمان از نخســـتین کســـانی هســـتند که به جنوب غزه کـــوچ کردند اما 
بعـــد از چنـــد روز در پناهگاه‌ها، وقتـــی تهدید بمب‌هـــای صهیونیســـت‌ها را هر لحظه 
بیشـــتر و نزدیک‌تـــر دیدند، حـــس کردند بهتر آن اســـت که به خانه شـــان در شـــمال 

غزه برگردنـــد: »ما انتخـــاب دیگری جز این نداشـــتیم.«
آن روزی کـــه او و خانواده‌اش عزم بازگشـــت به خانه گرفتند حتی یک تاکســـی هم پیدا 
نمی‌شـــد و خانواده هشـــت نفره عمار در حالی کـــه لباس‌ها و کوله بار اندکشـــان را در 
آغـــوش گرفته بودند حدود شـــش کیلومتـــر پای پیـــاده در جاده پیش رفتند: »ســـاک 
لبـــاس هایمان را در بغل گرفته بودیـــم و برای اینکه در صورت حملـــه هوایی احتمالی 

کمتر آســـیب ببینیم زیکزاکی حرکـــت می‌کردیم.«
ســـرانجام یک تاکســـی از جـــاده عبور کرد و حاضر شـــد آنها را ســـوار کنـــد. در جاده از 
هیـــچ کس صدایـــی درنمی‌آمـــد یا در حـــال دعا خوانـــدن یا بـــه مناظر تخریب شـــده 
خیـــره مانـــده بودند: »همـــان لحظـــات ناگهان همـــه جا صـــدای بمبـــاران پیچید ... 

حمله هوایـــی آغاز شـــده بود.«

آماده برای آرامش ابدی
ســـلیمان، پـــدر عبدالرحمـــان در صندلی جلوی تاکســـی نشســـته بـــود و در حالی که 
اطـــراف جاده را بـــا ترس نگاه می‌کـــرد، افکارش را بلنـــد به زبان آورد: »اگـــر مثل همان 

روز کـــه آن کامیـــون بمـــب بخورد، یـــک بمب هم به مـــا بخورد چه می‌شـــود؟«
همســـر و فرزندانش ســـکوت کرده بودنـــد. انگار این هـــراس در ذهن آنهـــا هم افتاده 
بود. در همین لحظه والا، خواهر 20 ســـاله عبدالرحمان ســـکوت را شکســـت و پاســـخ 
ســـؤال پدرش را این‌طـــور داد: »خب ما هـــم می‌میریم. به همین ســـادگی. تـــازه بهتر 
هم می‌شـــود. درسته؟ دیگر نه گرســـنگی و نه تشـــنگی و از همه آنها مهمتر دیگر ترسی 
نداریم و همگی به یک آرامشـــی جاودانه می‌رســـیم. آرامشـــی که ما را از هر رنج و مرگ 

تدریجی هـــر روزه رها می‌کند.«
 با تـــداوم بمباران‌های غزه توســـط جنگنده‌های رژیم صهیونیســـتی دســـت کم 5791 
فلســـطینی که نیم بیشـــتر آنها زنـــان و کودکان بودند، در نوار غزه به شـــهادت رســـیده 

و حدود یـــک میلیون نفر آواره شـــده‌اند.
اجـــداد خانـــواده عبدالرحمـــان یک بـــار در ســـال 1948، از یافـــا مجبور به کوچ شـــده 
بودنـــد. حالا عبدالرحمـــان می‌گوید: »ما از نیت صهیونیســـت‌ها بـــه خوبی باخبریم. 
اگـــر اســـرائیل دنبال امنیت مـــا بود، بایـــد ما را بـــه جایی که یک بـــار مـــا را از آن آواره 
کـــرد؛ خانه مـــان در یافـــا بازمی‌گردانـــد. اما شـــک دارم که آنها ایـــن را بخواهنـــد. آنها 
تبعیـــد ابدی مـــا را می‌خواهنـــد و تا گرفتـــن آخرین جان‌ها نیـــز آرام نخواهنـــد ماند.«

همسایه‌ای که زیر آوار ماند
در میـــان آوارگانی کـــه در یکی از مدارس جنوب غزه مســـتقر بودند، زنـــی از خاطره دردناک 
خاموشـــی همســـایه‌اش می‌گفت: »نیمه‌های شـــب بود و همه خوابیده بودیـــم که ناگهان 
صدای غرشـــی مهیـــب ســـاختمان را لرزانـــد، قاب‌هـــا از دیوار پاییـــن افتادند. شیشـــه‌ها 
منفجـــر و بـــه همه جا پراکنده شـــدند. بچه‌هـــا با ترس از خـــواب بیدار شـــده بودند و جیغ 
می‌کشـــیدند. همه مان هراسان بیرون رفتیم. خانه همســـایه مان با بمبی فروریخته بود. 
گودالـــی به عمق شـــش متر در آن ســـاختمان دیده می‌شـــد. خودروهای امداد به ســـرعت 
به ســـمت محل می‌آمدند. هرکس با هر چه دســـتش می‌رســـید ســـعی داشـــت کمک کند 
امـــا راهی بـــرای نجات آن خانـــه و کودکان پر ســـر و صدایش نبود و همه زیـــر خروارها خاک 
مدفـــون شـــده بودند. بـــا این حال همه تـــا نزدیک صبح تلاش شـــان را کردند و ســـرانجام 
جنـــازه زن همســـایه را بیـــرون کشـــیدند اما دیگـــر فرصتی برای جســـت و جو نبـــود و بقیه 
خانواده در ســـکوت و بهت همه ما زیر آوار خانه شـــان برای همیشـــه دفن شدند. آن لحظه 

تنهـــا این فکـــر در ذهن‌مان بـــود؛ آیا نفر بعدی ما هســـتیم؟!«

کوچه های غزه

زهره صفاری
خبرنگار

توســـط ســـازمان حمـــاس و وقـــوع طوفـــان 
الاقصـــی عنـــوان می‌کند، بایـــد به ایـــن رژیم 
ضدبشـــری یـــادآوری کرد کـــه حتی در ســـال 
2009 در یـــک گزارش ویژه از ســـوی ســـازمان 
ملـــل کـــه آن را گولداســـتون نامیدنـــد، همه 
پروســـه‌های جنایتکارانـــه صهیونیســـت‌ها 
تشـــریح و راه‌های مقابله با آن توصیف شـــده 
بـــود کـــه البته نـــه چشـــم امریـــکا آن را دید و 

نه گوش ســـایر غربی‌هـــا به روی آن گشـــوده 
شـــد و کوچک‌تریـــن ترتیب اثری به آن ســـند 
افشـــاگرانه داده نشـــد. جدیدترین محصول 
آن تســـاهل‌ها، تهاجـــم کلامی روز سه‌شـــنبه 
)2 آبـــان مـــاه( ســـران رژیم صهیونیســـتی به 
آنتونیو گوتـــرش دبیرکل ســـازمان ملل فقط 
بـــه این بهانه بود که وی تأکیـــد کرده اولاً، باید 
آتش‌بـــس فـــوری در منطقه برقرار و شـــرایط 

جنگـــی متوقف شـــود و ثانیـــاً، راه‌هـــای ورود 
هر محموله کمک‌رســـانی اضطـــراری به خیل 
آســـیب دیده‌های غـــزه باز و ایـــن محموله‌ها 

به نیازمنـــدان تحویل داده شـــود.
 

از بایدن تا مکرون
اســـرائیل در حالی حمله روز 7 اکتبر حماس 
را که نقطه شـــروع عملیـــات الاقصی بود بانی 
اصلـــی جنگ جـــاری توصیف کرده اســـت که 
نه تنهـــا تمامی تجـــاوزات ســـنوات قبلی‌اش 
به حقـــوق ملـــت فلســـطین ناقـــض قوانین 
انســـانی بوده، بلکه آنچه طی ســـه هفته اخیر 
در غزه انجـــام داده، مصداق آشـــکار جنایات 
جنگی اســـت؛ جنایاتی که با کنوانســـیون ژنو 
منافات آشـــکار داشـــته و ناقض هر عهدنامه 
جنگی دیگری اســـت کـــه در شـــورای امنیت 
در ســـالیان معاصر لزوم رعایـــت آن را به همه 
طرف‌های درگیر در هر جنگ رایج در گســـتره 
گیتـــی توصیه کـــرده اســـت. امریکا بـــه جای 
کمـــک در راه تنش‌زدایـــی با ســـخنانی که جو 
بایـــدن در جریـــان ســـفر اخیرش بـــه تل‌آویو 
بیان داشت، ناامیدی فلســـطینی‌ها را بیشتر 
و شـــرایط منطقـــه را بحرانی‌تر کرد و ســـپس 
نوبت بـــه امانوئـــل مکـــرون رئیـــس جمهور 
فرانســـه رســـید تا در دیدار روز سه‌شـــنبه‌اش 

با رئیس تشـــکیلات خودگردان فلســـطین به 
جای هم‌آوا شـــدن با شـــهدای مظلـــوم غزه، 
با ســـربازان به هلاکت رسیده اســـرائیلی ابراز 
همدردی کند! غرب با ایـــن گونه اظهارنظرها 
نه تنها ســـیمای یک کلانتر غیرقانونی منطقه 
را بـــه خـــود می‌بخشـــد کـــه بـــه بهانـــه مهـــار 
تروریســـم حـــق هر جنایـــت عظیمـــی را برای 
خـــود متصـــور اســـت بلکـــه ایـــن پیـــام را به 
کل جهـــان می‌دهـــد کـــه مبنـــای عملش نه 
عدالت بلکه کســـب و حفظ هر سودی است 
که بـــه لطف مشـــتعل نگـــه داشـــتن مناطق 
سوق‌الجیشی جهان مانند خاورمیانه برایش 
فراهـــم می‌آیـــد و هـــدف، نه برقـــراری امنیت 
بلکه بهره‌گیـــری حداکثـــری از هرگونه تنش 
منطقـــه‌ای و مـــرزی و دولتی بـــه قصد تعمیم 

نفوذ و تحکیم ســـلطه خویش اســـت.
 

180 درجه متضاد با انسانیت
رژیم صهیونیســـتی اینک بـــه وضوح اعلام 
یـــک جنـــگ سراســـری بـــا فلســـطینی‌ها را 
کـــرده و تمـــام گســـتره نـــوار غـــزه را هدف 
گرفتـــه و مـــردم و خانه‌هایشـــان را صبح و 
شـــب می‌کوبد. شرارت ســـربازان این رژیم 
به حدی می‌رســـد کـــه ورود هرگونـــه غذا و 
دارو بـــه منطقـــه را ممنـــوع کـــرده و جریان 

بـــرق را هـــم در ســـطح غـــزه قطع کـــرده و 
مردمانـــی را مجـــازات می‌کنـــد کـــه هیـــچ 
ارتباطی با عملیات نظامـــی حماس ندارند 
کـــه در جـــای خـــود با ایـــن هـــدف صورت 
گرفته که جانیان صهیونیســـت را سر جای 
خود بنشـــاند و جواب ســـال‌ها ظلم آنها به 
ملت شـــریف فلســـطین را بدهد. در یکی از 
بندهای کنوانســـیون ژنو بـــه صراحت آمده 
اســـت که اســـرائیل بایـــد به ســـاکنان غزه 
و کرانـــه غربـــی هر میـــزان غـــذا و آب را که 
ضروری اســـت، برســـاند و روند اســـتفاده از 
حامل‌های انـــرژی را برقـــرار و البته امنیت 
جانـــی ســـاکنان منطقـــه را حفظ کنـــد. از 
بی‌تفاوتـــی و عجـــز نهادهای بـــزرگ نظارتی 
جهـــان همیـــن بـــس کـــه هـــر آنچـــه رژیم 
جعلی اســـرائیل در ایـــن 20 روز انجام داده، 
ضـــد تعاریـــف فـــوق و 180 درجـــه متفاوت 
بـــا وظایف ترســـیم شـــده برای خـــود بوده 
اســـت. اســـرائیل همانند پلیس فاســـدی 
اســـت که به جـــای حفـــظ جان مـــردم در 
حوزه اســـتحفاظی خویش آنها را می‌کشـــد 
و بـــه لطف چـــراغ ســـبزی کـــه غربی‌ها به 
رویـــش روشـــن نگـــه داشـــته‌اند، هرگونـــه 

جنایـــت شـــرم‌آوری را مرتکب می‌شـــود.
Middle East Eye :منبع
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محمد بلوشا
روزنامـــه نـــگار و مدیـــر اداری و مالـــی دفتـــر کانـــال 
رســـانه‌های محلی فلســـطین امروز )فلسطین الیوم( 
در غزه، در حمله هوایی اســـرائیل به محله الصفتاوی 

در شـــمال غزه شـــهید شد.

عصام بهار
او خبرنـــگار تلویزیـــون الاقصـــی بـــود کـــه در نتیجـــه 
بمباران اشـــغالگران در نوار غزه به همراه همســـرش 
شـــهید شـــد و تعـــدادی از اعضـــای خانـــواده وی نیز 

مجروح شـــدند.
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یوسف ماهر دواس
داواس، نویســـنده مشارکت کننده در ســـایت تاریخچه 
فلســـطین )Palestine Chronicle( و نویســـنده ما عدد 
نیســـتیم، )We Are Not Numbers) (WANN(، یـــک 
پروژه غیرانتفاعی فلســـطینی تحت رهبـــری جوانان، در 
حمله موشـــکی اســـرائیل به خانه خانواده‌اش در شـــهر 
شـــمالی بیت لاهیا، واقع در شـــمال شـــرق، شهید شد.
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عبدالهادی حبیب
او روزنامـــه نـــگاری بود که بـــرای خبرگـــزاری المناره و 
خبرگـــزاری HQ کار می‌کـــرد. حبیب به همـــراه چند 
تـــن از اعضـــای خانـــواده‌اش در یک حمله موشـــکی 
به خانـــه او در نزدیکـــی محله زیتون در جنوب شـــهر 

غزه شـــهید شدند.
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محمد فایز ابومطر
او عـــکاس خبرنـــگار آزاد بـــود کـــه در جریـــان حمله 
هوایـــی اســـرائیل به شـــهر رفـــح در جنوب نـــوار غزه 

شـــهید شد.
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اسعد شملخ
بر اســـاس گزارش ســـازمان غیرانتفاعی پژوهشـــی و 
حمایتی مستقر در بیروت، شـــملخ، یک روزنامه نگار 
آزاد بـــه همراه 9 عضـــو خانـــواده‌اش در حمله هوایی 
اســـرائیل به خانه آنها در شـــیخ اجلیـــن، محله‌ای در 

جنوب نوار غزه شـــهید شـــد.
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احمد شهاب
شـــهاب به همراه همســـر و ســـه فرزنـــدش در حمله 
هوایی اســـرائیل بـــه خانـــه وی در اردوگاه جبالیا واقع 

در شـــمال نوار غزه شـــهید شدند.
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درود میما
او ســـمت رئیـــس کمیتـــه روزنامـــه نـــگاران زن در مجمـــع 
رسانه‌های فلسطین را بر عهده داشت؛ سازمانی که متعهد 
به پیشبرد کار رسانه‌ای برای روزنامه نگاران فلسطینی است. 
جســـد او ســـه روز پس از اینکه خانه‌اش در اردوگاه جبالیه، 
واقع در شـــمال نوار غزه، توسط یک حمله هوایی اسرائیل 

در 10 اکتبـــر مورد حملـــه قرار گرفت، از زیـــر آوار بیرون آمد.

حسام مبارک
او خبرنـــگار رادیو الاقصی وابســـته بـــه حماس بود که 
در اثر حملات موشـــک‌های هدایت شـــونده اسرائیل 

در شـــمال نوار غزه شهید شد.

عصام عبدالله
او فیلمبـــردار خبرگـــزاری رویتـــرز در بیروت بـــود که در 
جریان یـــک حمله گلولـــه باران از ســـمت اســـرائیل در 
نزدیکی مرز لبنان شـــهید شـــد. عبدالله و گروهی دیگر 
از روزنامه نگاران در حال پوشـــش دادن گلوله باران‌های 
پی در پی در نزدیکی المع الشـــعب در جنوب لبنان بین 

نیروهای اســـرائیلی و حـــزب‌الله لبنان بودند.
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سعید الطویل
حملـــه  در  نیـــوز،  الخمســـه  ســـایت  وب  ســـردبیر  او 
جنگنده‌های اســـرائیلی به منطقه‌ای که چندین رسانه در 
منطقه ریمـــال در غرب غزه در آن مســـتقر بودند، به طور 
خاص ســـاختمان هیجی را هدف قرار دادند، شهید شد.

محمد صبح
او عکاس خبرگزاری الخمســـه نیوز، بـــود که بر اثر هدف 
قرار گرفتن هواپیماهای اشـــغالگر هنگام پوشش خبری 
تخلیه یکی از ســـاختمان‌های در معرض تهدید بمباران 

در منطقه ریمل به شـــهادت رسید.

هشام النواجحه
او روزنامه‌نـــگار خبرگزاری »خبر« و ســـایت الخمســـه 
نیـــوز نیز در اثر بمبـــاران رژیم صهیونیســـتی همراه با 

ســـعید الطویل و محمد صبح شـــهید شد.
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محمد الصالحی
او عـــکاس و روزنامـــه نـــگار فلســـطینی بـــود کـــه بـــرای 
خبرگزاری حکومت چهارم کار می‌کرد. او در نزدیکی یک 
اردوگاه آوارگان فلسطینی در مرکز نوار غزه براثر تیراندازی 
نیروهای ارتش تروریســـتی اســـرائیل، در خلال پوشش 

خبـــری عملیات ‎طوفان الاقصی به شـــهادت رســـید.

محمد جرغون
او روزنامه‌نـــگار رســـانه هوشـــمند هنـــگام گـــزارش 
درگیری در منطقه‌ای در شـــرق شـــهر رفـــح در جنوب 

نـــوار غزه هـــدف گلولـــه قـــرار گرفت.

ابراهیم محمد لافی
ابراهیـــم لافـــی اهـــل کفرعـــزه عـــکاس آژانـــس عین 
مدیا. در 7 اکتبر هنگام پوشـــش خبـــری رویدادها در 
گذرگاه اریـــز در مرکز نوار غزه بر اثر آتش اشـــغالگران 
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